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Abstract 
The existence of some common interpretive features between Shi’ites and Sunnis in al-
Tibyān fī Tafsīr al-Qurʾān indicates the author’s motivation to write a proximiting exegesis 
of the Qur’an. This fact has been quite effective in the manner of Muḥammad b. Ḥasan 
Ṭūsī (385-460/995-1067) to convey interpretive narrations, especially those belong to ahl 
al-bayt (Prophetic household). In the following centuries, this manner of interpreting was 
applied in some other Shi’ite exegeses, especially Majmaʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān of 
Faḍl b. Ḥasan Ṭabrisī (454-532/1073-1154). Some Sunni scholars have praised Ṭabrisī’s 
moderative manner and thus his interpretation can be considered a successful example of 
proximiting exegesis of the Qur’an. However, considering the precedence of al-Tibyān 
over Majmaʿ al-Bayān, as well as Ṭabrisī’s use of the same mode of interpretive 
moderation, the suggested manner should first be sought in al-Tibyān. The present article 
has investigated the proximiting characteristics of interpretive narrations in these two 
exegeses by using the method of textual analysis and comparison of narrations. Attention 
to non-Shi’ite sources, quoting many narrations of the Prophet Muhammad and ʿAlī b. 
Abī-Ṭālib (PBUT) from Sunni sources, refraining from quoting the narrations of the 
virtues of ahl al-bayt (PBUT) and condemning the first triple Caliphs, and not explicitly 
quoting Shi’ite teachings, are among the proximiting features of these two Qur’anic 
exegeses. Nonetheless, the use of more sources, naming Shi’ite and Sunni sources with 
the priority of the former ones, as well as the abundance of Shi’ite narrations under the 
Qur’anic verses in particular regarding the narrations of the virtues of ahl al-bayt, are 
among the differences between Majmaʿ al-Bayān and al-Tibyān. 
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 (ع) ت ي ب اهل   ات ي در نقل روا   ان ي الب و مجمع   ان ي التب   ر ي دو تفس   ي ب ي تقر   كرد ي رو   ي بررس 

  احمدنژاد ر ی ام|       ی دی دره ب یموسو  نیحس  دیس

 ۲۰/ ۰۶/ ۱۴۰۱  تاریخ انتشار:      |      ۱۴۰۰/ ۱۰/ ۲۹پذیرش:    تاریخ |        ۱۴۰۰/ ۱۰/ ۲۹:  اصلاح   تاریخ |        ۱۴۰۰/ ۰۷/ ۲۳دریافت:    تاریخ 

 چكيده

  ك ي در نگارش   ســنده ي نو  زه ي نشــان از انگ   ان، ي در التب  ن ي ق ي فر   ي ر ي مشــترك تفس ــ ي ها ي ژگ ي و  ي وجود برخ 

 ــ  ــ ات ي ـامر در روش نقـل روا   ن ي دارد. ا   ي ب ي تقر   ر ي تفسـ (ع) اثرگـذار بوده    ت ي ـب اهـل  ات ي ـروا   ژه ي و بـه   ، ي ر ي تفسـ

ده  ت. در سـ ده    ان، ي الب مجمع   ژه ي و به   عه ي ش ـ  ر ي تفاس ـ ي در برخ   ان ي التب   ي ر ي بعد، روش تفس ـ  هاي ¬ اسـ تفاده شـ اسـ

را ستوده و   ان ي الب در مجمع  ي طبرس ـ گراي ¬ پژوهش گران اهل سـنت، روش اعتدال  ي برخ  ، يي اسـت. از سـو 

از روش   ي و اســتفاده طبرسـ ـ  ان ي جه به قدمت التب اما با تو  شــود؛ ي شــناخته م  ي ب ي تقر   ر ي تفسـ ـ  ن ي ا   جه، ي درنت 

ــت   ان ي در التب   د ي را ابتدا با  كرد ي رو   ن ي ا   ، ي طوسـ ـ  ي ر ي تفسـ ـ متن   ل ي پژوهش با روش تحل   ن ي وجو كرد. ا جس

پرداخته اسـت. توجه به   ر ي دو تفس ـ  ن ي در ا   يي روا   ي ب ي تقر  ي ها ي ژگ ي و   ي به بررس ـ ات، ي روا   ق ي ) و تطب ات ي (روا 

از نقل    ي (ع) از منابع اهل سـنت، خوددار   ي و حضـرت عل  امبر ي پ  ات ي از روا   ي ار ي نقل بس ـ ، ي ع ي ش ـ  ر ي منابع غ 

 ي ها ي ژگ ي از و  ح، ي صـورت صـر به   ي ع ي نقل معارف ش ـ  م (ع) و مذمت خلفا و عد   ت ي ب اهل   ل ي فضـا  ات ي روا 

  ات ي روا  ي فراوان   عه، ي ش ـ  ژه ي و به  ن ي ق ي نام بردن مصـادر فر  تر، ش ي اسـت. اسـتفاده از منابع ب   ر ي دو تفس ـ  ن ي ا  ي ب ي تقر 

 است.   ان ي با التب  ان ي الب مجمع  هاي ¬ ازجمله تفاوت  ل، ي فضا  ات ي روا   ژه ي و به   ات ي آ  ل ي ذ   ي ع ي ش 

    . ي ب ي تقر   ر ي تفس  ، ي طبرس   ان، البي ¬ مجمع   ، ي طوس   خ ي القرآن، ش   ر ي تفس  ي ف   ان ي التب :  واژگان كليدي 
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  مقدمه

ــگيري از اختلافـات در امـت   ، ) بيـت (ع از همـان آغـازين روزهـاي امـامـت اهـل  براي پيشـ

و   ها احســاس گرديد هاي تقريبي در تبيين معارف اســلامي، در همه دوره اســلام، نياز به روش 

لام و   ائل اسـ يعه در برخورد با مسـ لام بود. روش امامان شـ امري ضـروري براي وحدت امت اسـ

بخش بود و اين  ر مجامع عمومي مســلمانان، روشــي تقريب گرا و وحدت پاســخ به ســؤالات د 

ميان، نقش عالمان اسلامي   در اين روش، الگويي براي اصحاب و دانشمندان شيعه قرار گرفت.  

ــيخ  ــت. ش  ــدر افزايش وحدت و تقريب مذاهب و بالعكس، جايگاهي مهم اس -٣٨٥(   ي طوس

ــت كه    ازجمله  ، ) ق   ٤٦٠ ــمنداني اس ــلمانان در دوران آثا   خوبي به دانش را   بويه آل ر وحدت مس

و نتايج اختلاف و تفرقه در آغاز حمله و حكومت سلجوقيان در بغداد را مشاهده نموده درك 

ــت ( كرده  ــاي  )؛ ٦٣٧ص  ، ٩ج  ، ق  ١٣٨٥ابن اثير، اس ــي   بنابراين، فض ــياس اجتماعي، ايجاد    - س

در انتخاب رويكرد    ، فضــاي مناســب براي رشــد و بقاي شــيعه و پرهيز از انزواي پيروان شــيعه 

،  التبيان آغاز در ،  يك نگاه برون مذهبي  داشـته اسـت. شـيخ طوسـي در  مؤثر نقش    التبيان تقريبي  

مت اين  ، اولين گام را به سـ ــالتبيان در   ها آن و جمع روش   آثار مفســـران غير شـــيعي  با يادكرد 

قرآني،   قرائات ، نقل ازنظر فريقين   قرآن وي در ادامه با نپذيرفتن تحريف    است. ه  تقريب برداشت 

طوسـي،  اسـت ( تر سـاخته  آيات، رويكرد تقريبي را پررنگ   اسـتفاده از منابع اهل سـنت در تفسـير 

ر و د الگويي براي امين الاسـلام طبرسـي شـده  ). اين روش يك قرن بعد، ٣و    ١ص ،  ١ج تا،  بي 

  . است   ادامه يافته   البيان مجمع 

در نقل روايات شــيعه اســت كه   نويســنده ، روش  التبيان   هاي تقريبي ازجمله شــاخص   

هايي  به همراه ويژگي  ويژگي اين .  هسـت اشـاره به اصـل يا موضـوع روايات    صـورت به   تر بيش 

ــنت،    : چون  ــرت  (  امبر ي پ نقل حداكثري روايات  نقل روايت از منابع روايي اهل سـ ص) و حضـ

فضـــايل شـــيعه و   تعديل روايات معارف و تقدم در نقل روايات عامه،    ها، آن علي (ع) از منابع 

اگرچه طبرسـي   سـاخته اسـت.   تر برجسـته  را   التبيان   تقريبي رويكرد ،  خلفا مذمت پرهيز از روايات  

اي ويژگي در برخي   د    هـ اننـ ان  تقريبي همـ ل نقـل روايـات و  د   عمـل كرده، التبيـ ر برخي ديگر مثـ

تفاوت دارد. روش روايي طبرســـي فقط در   التبيان با    ها آن اســـتفاده از منابع شـــيعي و ذكر نام  

ــت   التبيان رواياتي كه از  ــابهت دارد و حتي در برخي از همين   ، نقل كرده اس ــير مش با اين تفس



  ۳۳۱   |   (ع)تیباهل  اتیدر نقل روا ان یالبو مجمع ان یالتب  ریدو تفس  یب یتقر  کرد یرو  یبررس
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، ابتدا  التبيان   نگارش قدمت با توجه به   تر نقل كرده اســت. اين پژوهش را كامل   ها آن روايات،  

ــي   ه بررسـ اي ويژگي بـ ه و   هـ ــير پرداختـ ه،    روايي تقريبي اين تفسـ ا آن در ادامـ بـ ا را  ــير    هـ تفسـ

  ده است. مقايسه كر   البيان مجمع 

  فضاي نگارش نيي) تبالف

و   ســياســي، اجتماعي علمي، و فضــاي  نويســنده  زندگي  بديهي اســت بررســي اوضــاع   

و انتخاب ســبك و    نگارش هاي  انگيزه وشــن شــدن ر فضــاي نگارش) هر اثر، موجب  (   ي مذهب 

  است.  مؤثر وي   موردنظر در فهم معنا و مفهوم متن    درنتيجه و    شود مي   نويسنده روش 

  في تفسير القرآن  انيالتب  .١

خود نام   هاي كتاب گاه از آثار و    ، در خلال مباحث تفســيري   ، التبيان  طوســي در   شــيخ 

ان مي اين  ١. برد مي  يخ از   التبيان دهد كه  نشـ اي   آثار اواخر زندگي شـ ت؛ اما فضـ   نگارشبوده اسـ

ــامل  چهارم   آن را بايد از نيمه دوم قرن  ــي كرد كه ش ــاع بررس مكاني    هاي ويژگي زماني،    اوض

،  هاآن و بعد از  بويه آل اجتماعي در دو دوره حكومت   -   ســياســي  اوضــاع شــهر بغداد،  ويژه به 

  . است مكتب روايي شيعي بغداد   گيري شكل و    گرايي عقل رشد 

و سـلجوقيان بررسـي   بويه آل زندگي شـيخ طوسـي را بايد در دو قسـمت دوران حكومت    

فرهنگ و تمدن ، پيشرفت علوم در   مؤثري نقش    ، ) ق   ٤٤٨- ٣٢٢(  بويه آل نمود. حكومت شيعي  

(ديلميان)   بويه آل  زيران و و  مديون دانشـمندان را بايد  بخشـي از اين پيشـرفت و    داشـته اسـلامي  

  ند و داشـت   بويه آل زد  ن   جايگاه خاصـي   دانشـمندان شـيعه .  ) ٦٤٤ص ،  بويه آل   سـجادي، دانسـت ( 

بغداد، پايتخت    شاهد رشد علم و حضور دانشمندان مذاهب اسلامي بود.   ، هاي اسلامي سرزمين 

  دانشـجويان  آمد و فرامذهبي به شـمار مي   - فرهنگي  ي شـهر  بود كه ازجمله اين مراكز   ، خلافت 

جا  به آن   ي ورز شـه ي اند  و  لامي براي تحصـيل علم، تضـارب آرا و دانشـمندان مذاهب مختلف اس ـ

 
  و  ١٥٩/ ٢، همان المبسوط ( النهایه و  ، ) ٤٠٥/ ٧و  ٢٣٠/ ٢و  ١٣/ ١تا، طوسی، بی (   خلاف الفقهاء  عبارتند از:  آثار برخی از این  . ١

 ،)٤٠٣/ ٣و    ٥٥٠/ ٢،  همان الجمل ( شرح  ،  ) ٥٦٣/ ٣  و   ٤٨٥/ ٢،  همان الامامه (   ،) ٩٣/ ٥و    ٧٢/ ٢،  همان الاصول (   ، ) ٥٣٨/ ٣

 ). ٤٠٩/ ٣  ، همان الأحکام ( تهذیب    و   ) ١٦٨/ ١،  همان اصول ( العدةفي   ، ) ٥٨٨/ ٢،  همان (   تلخیص الشافي 



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان  ۱، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۳۳۲

http://ptt.qom.ac.ir 

هاي علمي فعاليت ميزان   ، هاي آن ، مدارس، مساجد و كتابخانه ها فروشي كتاب تعداد    آمدند. مي 

  ) ٢٦ص    ، ١٣٨٧العزيز دوري و ديگران، عبد (   . داد مي فرهنگي آن را نشان   - 

با حمله طغرل بيك به  و   روي كار آمدن تركان سـلجوقي دوم زندگي شـيخ، با  قسـمت   

ال  بغداد،  روع   قمري   ٤٤٧در سـ ود مي شـ يعيان غارت   آن حوادث تلخي در كه   شـ روي داد و شـ

د (  دتي درگيري   براثر   . ) ٦١٠ص  ،  ٩ج  ،  ق   ١٣٨٥ابن اثير، شــــدنـ اي عقيـ ه   ، هـ انـ ابخـ در كتـ اي  هـ

يعه سـوزانده   يعه سـخت گرديد   شـد دسـترس شـ ج ،  ق   ١٣٨٥(ابن اثير،  و وضـعيت براي عالمان شـ

، شـيخ طوسـي مجبور شـد به واحوال اوضـاع در اين    . ) ١٦ص  ، ق   ١٤١٢ابن جوزي،    ؛ ٦١٠ص ،  ٩

  نجف مهاجرت نمايد. 

ــت.    هـاي ويژگي از ديگر    ، و تغيير مكتـب روايي   گرايي عقـل    ،  گراييعقـل اين دوره اسـ

ويژه معتزله به به   ها و مكاتب كلامي توسعه مناظرات فرقه   و رشد و  آرا   تضارب   درنتيجه   تر بيش 

  ٤٠ص   ، ش   ١٣٧٨(فقيهي،   اع از عقايد شيعه فراهم گرديد دف  براي فرصت مناسبي    وجود آمد و 

د. (   صــدوق شــيخ    ، ابن الوليد  : با وفات محدثاني چون   ، مكتب روايي قم و ري   چنين هم   . ) ٥٧و  

ــيخ   پـدر  و   ق)  ٣٨١  ــ  شـ مكتـب  و   ) ١٤٩ص   ، ش   ١٣٨٨بنـدپي،   د (فيروزمنـدي بـه بغـداد منتقـل شـ

  گرفت. با حضور محدثاني چون: شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي شكل  روايي بغداد 

 بود و  تأثيرگذار گيري يك تفسـير جامع و تقريبي  در شـكل   ، فوق   هاي ويژگي   مجموعه   

يخ  . ش ـشـد   متبلور التبيان    نگارش در   ، گرايي عقل  ويژه به   ٥  و   ٤قرن   اوضـاع  ز گفتمان برخاسـته ا 

ــي  ــيعه يا   جاي به   طوس ــيري ش ــته يك پرداختن به  جمع روايات تفس هاي قرآني، با دانش از   رش

تفاده از  تر، با نگاهي كلان  نت،  ويژه به قرآني فريقين    هاي نگارش اسـ ير   اهل سـ ، جامع   اولين تفسـ

و بررسي    شـناسي واژه ،  قرائات مباحث علم  به   ، التبيان در وي    . نگاشـت را   و اجتهادي شـيعه  كامل 

)، بيت (ع ين، روايات اهل مفردات قرآني، نكات ادبي، روايات تفسـيري منقول از صـحابه و تابع 

ــين، مباحث كلامي و ي نظر  ــران پيش ــخ فقهي و    ات مفس ــبهات پرداخته و    گويي پاس درباره  به ش

 قرآني  آثار  از   ، التبيان   نوشـتن براي وي  اسـت.   ده كر بحث و بررسـي    ، يك مفسـر نقاد  مانند ها آن 

 اين منابع  ترين مهم  از   ، طبري   البيان جامع . استفاده نمود  از منابع عامه   تر بيش دانشمندان فريقين و 

شـد  هاي تاريخي محسـوب مي ها و نقل ن نزول أ ش ـ  ، تفسـيري  ء اقوال و آرا  اسـت كه مرجعي براي 
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متفاوت در تفسـير و    شـيوه . ) اثر   اسـر سـر   تا، بي طوسـي،  وسـي فراوان از آن اسـتفاده نمود ( و شـيخ ط 

ــيري  "توان  وي را مي   نگر روش جامع  ــت كه بر   "  ان ي التب مكتب تفس ــيعه    دانس ــير بعدي ش تفاس

  منهج الصـادقين   ، (قطب راوندي)   فقه القرآن   ، روض الجنان و روح الجنان ،  البيان مجمع   : ازجمله 

  ) ٨٣ص  ، ش   ١٣٨٥  نيا،  كريمي (  است.   گذارده تأثير   الميزان في تفسير القرآن و  

ويژه در شـيوه نقل روايات و دوري از طرح مباحث  به   التبيان هاي سـبك تفسـيري  ويژگي   

برخي .  ١اي از يك تفســـير تقريبي را براي جهان اســـلام نمايان ســـاخت ، چهره ز ي اختلاف انگ 

ي  يخ طوسـ ت كه رويكرد  معتقدند كه شـ ري اسـ تين مفسـ يعي ، نخسـ ني را برگزيد  - تطبيقي شـ سـ

ــاكر  ــكري،    (ش ــواهدي كه اين رويكرد ).  ١٤ص ، ش   ١٣٩٦و عس   تقريبيتطبيقي و    يكي از ش

قاضـي سـبكي و سـيوطي اسـت  مانند  نظر برخي دانشـمندان اهل سـنت   سـازد، مي را تقويت  التبيان  

اند. سبكي فقاهت وي را با ورود به بغداد، كه وي را در زمره دانشمندان شافعي مذهب نام برده 

  ) ١٤٨ص تا،  ؛ سيوطي، بي ١٢٦ص ،  ٤ج  تا،  سبكي، بي (  است. به مذهب شافعي شبيه دانسته  

  في تفسير القرآن  البيانمجمع  .٢

و   ٥قرن    دو نيمه در ) ق   ٥٤٨- ٤٦٨طبرسـى ( فضـل بن حسـن  امين الاسـلام  دوران زندگي  

ــتان  گرديد.   واقع   ٦ ــته زادگاه وي را تفرش يا طبرس هاي معروف  خاندان اند. خانواده او از دانس

  ٤٢٣. او در آن جا نشو نما يافت و در سال اند وطن گزيده سناباد توس)  مشـهد ( و در  ده شـيعه بو 

بزوار هجرت قمر  ي، عقيقي  (  كرد.   ي به سـ ايشـ ق) آثار   ٥٦٥د. (   ي هق ي ب )  ٤٠٨ص  ، ش   ١٤٣٣بخشـ

به   . ) ٢٤٢ص   تا، بيهقي، بي اســت ( جلدي او اشــاره كرده تفســير ده به   طبرســي را زياد دانســته و 

  يســلجوق  حكومت  اجتماعي، طبرســي در دوره خلافت عباســي و  - ســياســي   اوضــاع لحاظ  

ــته مي  ) ق   ٤٢٩-٦١٧(  ــت   زيس ــرق   . اس ــي، در مش ــر طبرس ــرزم ازنظر مذهبي در عص ي  هان ي س

ــحاب   ــابور، اص ــحاب مالك؛ در چاچ و نيش ــحاب ابوحنيفه؛ در مغرب، اص ــلامي، همه اص اس

در ايران در مشـهد، قم، كاشـان،   اند. بوده شـافعي؛ و در شـام، اقور و رحاب، اصـحاب حديث 

تان و ري، همه  ترآباد و بخشـي از طبرسـ بزوار، گرگان و اسـ يعه اصـولي مذهب بودند.   آوه، سـ شـ

 
  . است  های منسوب به خلفا پرداخته لت به نقد فضی بر اساس تاریخ و اسباب نزول  محدود،  در برخی موارد  شیخ طوسی . البته  ١

  ) ٥/٢٢٢،  ٥٥٥/ ٣نک. ( 
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 ١٣٦١، كريمان (  داشتند ها در شمال ايران سكونت  چنين شيعيان اسماعيلي در قزوين و زيدي هم 

اي قدرت اهل سـنت به و با شـعار احي بودند   حنفي ، پيرو مذهب سـلجوقيان .  ) ٦١ ص   ، ١ ج ، ش 

  : است  بوده با شيعيان متفاوت    حاكمان سلجوقي   رفتار  ند. د بغداد وارد ش 

دوم، شده و دوره   گيري سخت   ، دوره اول با شيعه   : دوره سلجوقيان را بايد دو دوره كرد « 

  و   البته بين شــيعيان اماميه كه به دنبال حكومت نبوده اســت؛  شــده با مدارا و تســامح برخورد  

  ».اســت   تمايز وجود داشــته ،  اند درگيري و نزاع بوده  در پي دار حكومت كه  اســماعيليان داعيه 

  ) ٣٩٢ص ، ش   ١٣٨٨(جعفريان، 

درمجموع،  ت. به لحاظ علمي نيز اس  بوده دوران طبرسي نيز دوره چندان باثباتي ن بنابراين  

كلام،   كاملي در  پنجم تثبيت شــد و آثار  پس از دوران حديث در قرن   ، علوم شــيعه   هاي رشــته 

ــير،  ــاهدي بر اين  البيان مجمع در   آثار ذكر برخي از اين ، فقه و... به وجود آمد.  ث ي حد   تفس ، ش

  ). ٢٢٦ص  ، ٧ج  ؛  ٤٣٤و    ١٩٠،١٨٦ص   ، ١ج ، ش   ١٣٧٢طبرسي، (   است  مسأله 

  ١٣٧٢،  طبرسـي اسـت (   التبيان اذعان خود او،  بنا بر  ،  البيان مجمع منبع طبرسـي در   ترين مهم   

يري او    ). ٩ص ،  ٢ج ، ش  ابه با تقريباً  ، تقريبي   هاي ويژگي  ازنظر روش تفسـ اما  ؛ ت اس ـ  التبيان  مشـ

ــي با   هاي تفاوت   ، در مواردي  ــوسـ رد و تا ي دا تر بيش مطالب، نظم   بيان وي در   دارد.   آن  محسـ

تر و در روايـات را كـامـل   و   ي كرده تر بيش آن را رعـايـت نموده و در نقـل روايـات دقـت  پـايـان  

  را كامل و روايات  اسـناد    ، در برخي موارد   چنين هم . آورده اسـت را   ها آن بعضـي موارد، مصـادر 

 ــ يا   ــ ده هايي از آن را ذكر كر مت قسـ ي را ذيل تر بيش هاي  روايات، روايت ت. ازنظر تعداد اسـ

  و  تر عمل كرده و در بسـط و تبيين آراء شـيعه، قوي   التبيان نمايد. وي در مقايسـه با  آيات نقل مي 

ي دارد. روش اعتدالي و همراه با انصــاف طبرســي در لحن و  تر بيش صــراحت    ها آن در نقل 

  تا برخي از بزرگان اهل سـنت موجب شـده   ، اهل سـنت   ا اقوال و آراء تفسـير و برخورد ب شـيوه  

روش تفســيري وي را   در برابر اين تفســير، كرنش نشــان دهند و   ، ذهبي و شــيخ شــلتوت  مانند 

  ) ١٧ص   ، ١ج  ، ش   ١٣٧٢طبرسي، ؛  ١٤٤و   ١٠١ص   ، ٢ج  تا،  ذهبي، بي (   بستايند. 



  ۳۳۵   |   (ع)تیباهل  اتیدر نقل روا ان یالبو مجمع ان یالتب  ریدو تفس  یب یتقر  کرد یرو  یبررس

 

http://ptt.qom.ac.ir 

  گران تفسير تقريبي از نگاه پژوهش هايويژگي

هايي  اســت. اگرچه ويژگي از اصــطلاحات مطرح در دوره متأخر    عنوان تفســير تقريبي، 

ــاهده   ــير متقدمان نيز براي اين رويكرد مش ــود، مي در تفاس ــمند   ش ــر، دانش ــورتبه ان معاص   ص

ترده  توان  در دودسـته مي ها را اند. اين ويژگي معيارهايي را براي تفسـير تقريبي برشـمرده   تر، گسـ

  ي نمود: بند تقسيم 

ــت و مي اول، ويژگي    ــتراك فريقين اسـ عنوان مبـاني  هـا بـه توان از آن هـايي كـه مورد اشـ

، قرآن عدم تحريف  ، عدم تفسـير به رأي،  قرآن رد. امكان فهم و جواز تفسـير  ب   م تفسـير فريقين نا 

، حجيت سـنت پيامبر در تفسـير، از مباني مشـترك تفسـير فريقين اسـت.  قرآن سـطوح و بطون 

  ) ٧، ص ش   ١٣٩٠(نجارزادگان، 

  وضــعيت توجه به   مفســر با در فريقين دارد؛ اما   تري نظر كم اتفاق هايي كه  ويژگي دوم، 

ا   ، زمـان و مكـان  ــلامي وحـدت و تقريـب  ي براي  تر بيش زمينـه    هـا آن طرح    بـ   فراهم  مـذاهـب اسـ

ــتراكـات كرده   ــاختـه رنـگ را پر   و اشـ ــت.   تر سـ   داتاعتقـا، احترام بـه  قرآني   قرائـات پـذيرش    اسـ

ــحـابـه و تـابعين و نقـل آراء فقهي   ــحـابـه، توجـه بـه اقوال صـ فريقين، پرهيز از روايـات مـذمـت صـ

  برشمرد. توان مي دسته دوم   هاي ويژگي بررسي بر اساس استدلال و برهان را از    مذاهب و نقد و 

نت، ادبيات ملايم، عدم لزوم    ، تر در يك نگاه خاص    يري اهل سـ تفاده از روايات تفسـ اسـ

اديق  بيان تمام    كلام و   لازمه ظاهر   صـورت به بيان مطلب حق و    حق، رعايت ادب در تطبيق مصـ

ورت به نه  ريح   صـ ه   از   ، صـ اخصـ ير   هاي شـ مرده   خاص تفسـ ده تقريبي شـ ت (  شـ   ١٣٩٧جهرمي، اسـ

البتـه ٣٩- ٣٣ص  ،  ش  امروزه   )؛  كـه  از معيـارهـايي  تقريبي    برخي  ــير  براي تفسـ ــمنـدان  دانشـ

مرده  ير متقدم، مطرح نبوده و   نگارش اند، در زمان برشـ ت و اين   ها آن يا قابل انطباق با  تفاسـ نيسـ

كند.  كه چندين قرن قبل نوشــته شــده، صــدق مي   البيان مجمع   و   التبيان   هاي ويژگي نكته درباره  

ه  ات ، پـذيرش  قرآن عـدم تحريف    طوركلي بـ ه    قرائـ ادات قرآني، احترام بـ فريقين، پرهيز از   اعتقـ

حابه و تابعين، نقل روايات از منابع اهل سـنت، نقل آراء فقهي  مذمت صـحابه، توجه به اقوال ص ـ

تفسـير اسـت.    تقريبي برجسـته اين دو   هاي شـاخصـه بررسـي بر اسـاس اسـتدلال، از   مذاهب و نقد و 

  د. گرد خاص خود را دارند كه جداگانه بررسي مي   هاي ويژگي هريك از اين تفاسير نيز  
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  رويكرد تقريبي البيان با هاي روايي التبيان و مجمعويژگي

ــتفاده از و اشـــاره طبرســـي    التبيان   با توجه به قدمت نگارش    هايويژگي ، ابتدا  آن به اسـ

  يم. ده تطبيق مي   البيان مجمع را با  موردنظر سپس شواهد   نموده،   بررسي  را   التبيان 

  از منابع و مصادر غير شيعي در نقل روايات  استفاده  .١

دلايل   تواند مي اگرچه    ها، آن ات ي از منابع و كتب ديگر مذاهب و احترام به نظر اســتفاده  

يكي از   هاي مخالف باشـــد، گويي به اشـــكالات گروه چون نقد و بررســـي و پاســـخ   مختلفي 

ــت كـه بـه تقريـب بين مـذاهـب كمـك مي راه  ــتف ـهـايي اسـ اين ويژگي از  اده  كنـد. در توجيـه اسـ

  فرض را محتمل دانست:   سه توان  توسط شيخ طوسي و طبرسي مي 

صــحابه و تابعين و نقل   ويژه به ات تفســيري مفســران متقدم ي آوري نظر تقدم جمع  اول، 

در شـيعه كسـي    كه اهل سـنت، درصـورتي   نويسـندگان ع) توسـط  (   ي عل روايات پيامبر و حضـرت  

از اين مصـادر نداشـتند؛   جز نقل كردن   ي ا چاره ان شـيعي  نويسـندگ  بود و  اقدام به اين كار نكرده 

  . است  ي داشته كه مفقود شده آثار شيعه    البته ممكن است 

گذاري و با اين ويژگي پايه   ، گيري در جهان اســلام تفســير در ابتداي شــكل دوم، علم 

ــناخته مي  ــي و بالتبع طبرســي، ابتدا با اين روش به تفسـ ـ  ناچار به شــد و ش ــيخ طوس  قرآنير  ش

  اند و درنتيجه اين روش تقريبي را سبك تفسيري ايشان بناميم. پرداخته 

منطبق با روايات و معارف شــيعي با  كاملاًتوانســته يك تفســير  شــيخ طوســي مي ســوم، 

  اهل سـنت  آثار اي از نظريات تفسـيري، كلامي و فقهي خودش بنويسـد كه هيچ صـبغه  آوردن 

نقل اقوال و روايات تفسـيري    و  اهل سـنت قرآني  آثار به باشـد؛ اما فرض مراجعه شـيخ    نداشـته 

اخصـه متقدمان كه از  ير آن دوره محسـوب مي   هاي شـ تهاصـلي تفسـ ده، مقبوليت عمومي داشـ   شـ

نتيجه به رويكرد تقريب مذاهب، توجه  و در   ويژگي نظر داشـــته اين شـــيخ به بنابراين،    ســـت؛ ا 

،  التبيان  نگارش با توجه به فضـاي    اسـت. فرض اول و دوم محتمل اسـت؛ اما فرض سـوم  كرده 
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ــلام   آثار آوري ياد  ــمندان امت اس ــي، بي   التبيان در مقدمه   قرآني دانش ) و  ١ص   ، ١ج  تا،  (طوس

  گردد. تقويت مي در آن    ١هاي نقل روايات و معارف شيعه روش 

  نمود:   توان تقسيم مي   دودسته به  را   التبيان  در   مورداستفاده منابع   

  روايي: قرائت، لغت، ادبيات عرب، كلام، تاريخ و غيرهالف) منابع غير 

ي  يخ طوسـ يري،  در   شـ ير  از نقل روايات و اقوال تفسـ لم محمد بن بحر   طبري، تفاسـ ابومسـ

ــفهان  اص (   بن علي رازي  احمد )، ابوبكر  ق   ٣٢٢د. (   ي اص ــّ ــم بلخ ، ) ق   ٣٧٠د. جص  د.(  ي ابوالقاس

برخي   در نقل   ده و كر   ه ) و... اسـتفاد ق   ٤١٨د. (  ي مغرب   ر ي وز ، ) .ق د   ٣٥نقاش (م  ابوبكر  ، ) ق   ٣١٩

عمر بن شـبه    و   ٢اسـحاق ابن   ، واقدي  : چون منابع تاريخي    از   ص)، (   امبر ي پ روايات مربوط به سـيره 

ــت  بهره برده  ــي و تطبيق   . اس ــان مي   ، التبيان روايات در بررس ــي  دهد كه نش ــيخ طوس در نقل   ش

اي  هيچ اشـاره ؛ زيرا كرده  مجامع حديثي متقدم عامه   ن اسـتفاده را از مصـنفات و تري كم   ، روايات 

  . نيامده است   التبيان در  ها آن يك از نام هيچ   نشده و  ها آن به 

  ب) منابع روايي: مجامع روايي و تفاسير

ي در اسـتفاده از تر بيش گسـتردگي و تنوع    ، طبرسـي، در مقايسـه با طوسـي   منابع روايي   

ده،  منابع منابع اهل سـنت دارد. وي علاوه بر   تفسـير  و    تفسـير كلبي چون:  ديگر   تفاسـير از   يادشـ

  اســتفاده  بيهقي و...   دلائل النبوه ،  صــحيح مســلم ،  صــحيح بخاري  مانند مجامع روايي از  و   ثعلبي 

  نويسد: مي حمد  براي مثال در تفسير سوره    ت؛ اس  رده ك 

مت الصـلاة بیني و بین عبدي نصـفین نصـفھا لي و  قال: ص)  النبي ( روي عن  «    قال الله تعالی قسـ
الَمِینَ* یقول اللـه حمـدني عبـدي فـإذا قـال  هِ رَبِّ الْعـ دُ لِلَّـ حْمنِ   نصـــفھـا لعبـدي فـإذا قـال العبـد *الْحَمـْ   *الرَّ

ینِ* یقول  كِ یَوْمِ الـدِّ حِیمِ* یقول اللـه أثنی علي عبـدي فـإذا قـال العبـد *مـالِـ  اللـه مجـدني عبـدي فـإذا قـال الرَّ
اكَ نَسْتَعِینُ* یقول الله ھذا بیني و بین عبدي و لعبدي ما سأل فإذا قال  اكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّ راطَ   *إِیَّ *اھْدِنَا الصِّ

 
نقل به معنا،   صورت به روایات را    تر ش ی ب کامل نقل کرده است. وی    صورت به را    شیعی   روایات   ن یتر کم   ، التبیان طوسی در    خ ی ش   . ١

اصل حاکم بر نقل روایات در   : گفت  توان ی م این موارد با توجه به نقل کرده است.  ها آن تقطیع، اختصار متن و اشاره به موضوع 

 . هاست آن پرهیز از نقل مستقیم روایات شیعه و اشاره به روایات و یا موضوع    التبیان 
 است. از تفسیر طبری نقل شده    التبیان   اقوال ابن اسحاق در   تر ش ی ب .  ٢
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بن الحجـاج  ــلم  ــأل، أورده مسـ اللـه ھـذا لعبـدي مـا ســ إلی آخره، قـال  تَقِیمَ*  ــْ ــحیح  الْمُسـ   ».في الصـ

  ) ٨٨ص ،  ١ج ، ش   ١٣٧٢، طبرسي ( 

 بردن از منبع آن، نقل كردها اندكي تفاوت و اختصار بدون نام  را طوسي ب همين روايت   

  ) ٤٦ص ، ١ج  تا،  ، بي طوسي (  است. 

ی إِذا جاؤُھا وَ ، طبرسي ذيل آيه * ديگر در نمونه  ةِ زُمَراً حَتَّ ھُمْ إِلَی الْجَنَّ بَّ قَوْا رَ ذِینَ اتَّ وَ سِیقَ الَّ
بْوابُھا... 

َ
  : ت اس  ده وايت را از بخاري و مسلم نقل كر ر ، اين  ) ٧٣(زمر/  *  فُتِحَتْ أ

أن في الجنة ثمانیة أبواب منھا باب یسـمی   الله (ص) قال عن سـھل بن سـعد السـاعدي أن رسـول «   
، ٨ج  ، ش   ١٣٧٢،  (طبرسـي .  » و مسـلم في الصـحیحین   رواه البخاري   الریان لا یدخلھا إلا الصـائمون 

  ) ٧٩٦ص 

  غالب روش  ست. ا   ته اما شيخ طوسي بدون اشاره به هيچ روايتي فقط به تفسير آيه پرداخ   

ــتفاده در عدم ذكر منابع  وي،  ــت و در موارد اندكي به آن   التبيان مورداس ــاره نموده و  اس ها اش

ــندگان را آور بيش  ــت. هم ا  ده تر نام نويس ــندگاني كه نظريات آن نام  چنين  س   التبيانها در نويس

  سـت. اين روش در مصـادر شـيعيا  ده ها در دسـترس شـيخ بو آثار آن دهد كه مي نشـان  ده، ش ـ نقل 

 ع)» (   البيت اسـت و از عناوين كلي «اخبارنا، اصـحابنا، تفاسـيرنا و في تفسـير اهل متفاوت    التبيان 

ص   ، ٨ج   و   ٣٥١ص  ، ٧ج  ؛ ٣ص  ، ٢ج  ؛ ٤٢ص  ، ١ج  تا،  طوســـي، بي اســـت (  ده اســـتفاده كر 

طوسـي،  شـده (   قمي برده فقط نام وزير مغربي، سـيد مرتضـي و ). در ميان نويسـندگان شـيعه،  ٥٧٧

) و هيچ نامي از مجامع روايي متقدم شـــيعه و  ٣٨٦ص  ، ٣ج  و    ٩ص ، ٢ج  ؛  ٤٨ص ،  ١ج تا،  بي 

تواند شــاهدي بر رويكرد تقريبي اين  مي نيز  ســت. اين مســأله ا  ه ها به ميان نيامد نويســندگان آن 

  تفسير باشد. 

ي در  ي، نام اين    ، البيان مجمع طبرسـ  وده صـراحت آور صـادر روايي را به م برخلاف طوسـ

يد مرتضـي با اسـت.  نقل كرده  ها آن روايات زيادتري از  يعي، علي بن ابراهيم و سـ ير شـ نام تفاسـ

  تركم   با فراواني   ، الفقيه لايحضــره من  و التهذيب  ،  الكافي هاي  نام مفيد و كتاب   و   تر بيش فراواني  

  . شود ديده مي   البيان مجمع در 
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ــه ذيـل هـاي  جـدول    ــر،  ، آمـار مقـايسـ ــت كـه اين دو مفسـ ــادري اسـ   هـايديـدگـاه اي مصـ

  اند. نقل كرده   ان ي الب مجمع و    التبيان را در  ها آن   نويسندگان 

  جدول مصادر اهل سنت 

 البيان مجمع  التبيان   عنوان البيان مجمع  التبيان   عنوان  البيان مجمع  التبيان   عنوان

 ٤٤  ١٧٠  ١الطبري  ٨٧٢ ٧٥٨  الجبايي ٩٤٦ ٩٢٨  الزجاج

 ٠ ٨  النقاش   ١٧٨  ٣٩٣  البلخي  ٣٧٦  ٦٨٨  الفراء

  ٣٥  ٠  الثعلبي ١٨٤  ٣٣٠  علي بن عيسي الرماني   ١٥ ١٥  الواقدي

      ٤٣٨ ٣٦  ابومسلم اصفهاني      

 جدول مصادر شيعي 

 البيان مجمع  التبيان   عنوان البيان مجمع  التبيان   عنوان  البيان مجمع  التبيان   عنوان

 ١٩  ٥٨  وزيرالمغربي ٨ ٠  الشيخ المفيد ١ ٠  الكافي

 ٤١ ٥  سيد المرتضي  ١٠  ٠  ٢ابوجعفربن بابويه ١  ١  التهذيب

       ٧٧  ٢  علي بن ابراهيم   ١٠١ ١  ٣العياشي

يا   ا از منابع عامه و ع) ر (   ي عل حضــرت    و ص) (  امبر ي پ روايات   بســياري از   طوســي   شــيخ   

ــاره بـه منـابع    ــ ده كر   نقـل  "  ي رو "بـا واژه    هـا آن بـدون اشـ ــي   ت. اسـ ويژه  بـه   ، از اين روايـات   بعضـ

  اشـارهها  به آن   توانسـته ي ت و شـيخ م اس ـ ه مصـادر متقدم شـيعه نيز نقل شـد  ) در ص (  امبر ي پ روايات  

ــاره كند  ــادر نكر   اي ؛ اما هيچ اش ــت؛ براي نمونه، ذيل آيه * ا   ده به اين مص ذینَ یَکْتُمُونَ ما س إِنَّ الَّ
دی  اتِ وَ الْھـُ نـ ا مِنَ الْبَیِّ نْزَلْنـ

َ
عِنُونَ   أ هُ وَ یَلْعَنُھُمُ اللاَّ اللـَّ كَ یَلْعَنُھُمُ  ولئـِ

ُ
ابِ أ اسِ فِي الْکِتـ اهُ لِلنـَّ نـَّ ا بَیَّ دِ مـ *  مِنْ بَعـْ

  : نمايد مي استشهاد  به روايتي در اين موضوع به عموميت آيه اشاره و   در تفسير آن ، ) ١٥٩بقره/ ( 

ــئل عن علم یعلمه، فکتمه ألجم یوم القیامة بلجام من«     و قد روي عن النبي (ص) أنه قال: من سـ
  ) ٤٦ص   ، ٢ج  تا،  بي   ، (طوسي .  » نار 

 
  که در این آمار نیامده است.   » نقل شده ابن جریر « طبری نیز با عنوان    ی ها نقل از    ی . موارد ١
 است.  من لا يحضره الفقيه، التوحيد و النبوه يهاكتاباز  هيبابوابنطبرسي از ابوجعفر  يها نقل .٢
  ذكر شده است.  انيالب مجمعدر  عياشي و علي بن ابراهيم يها نقلدر بسياري از  »،كتاب«و  »تفسير«عنوان  .٣
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، ١  ج ، ش   ١٣٧٢، (طبرسـي سـت  ا  ه نقل كرد   التبيان احتمالاً همين روايت را از  طبرسـي نيز 

  است:   با همين واژگان نقل شده  مطابق   ، طبري   ر تفسي اين روايت در   ). ٤٤٢ص 

 یوم ســلم أنه قال: من ســئل عن علم یعلمه فکتمه، ألجم   و  الله علیه روي عن رســول الله صــلی « 
  ) ٣٢ص ،  ٢ج ، ق  ١٤١٢طبري، ( .  » من نار   القیامة بلجام 

ت. اسـ ـ ده منابع شــيعي ديگر نقل شـ ـيي در برخي ها همين روايت با اضــافات و تفاوت 

  ) ٩ص  ، ١ج  ، ق   ١٤٠٤،  ؛ صفار ٤٠٢ ص   ، ق   ١٤٠٩،  مام الحسن العسكري الا ( 

ه ديگر،     ه * در نمونـ ل آيـ لٌّ لَکُمْ وَ ذيـ ابَ حـِ وتُوا الْکِتـ
ُ
ذِینَ أ امُ الَّـ اتُ وَ طَعـ بـ یِّ لَّ لَکُمُ الطَّ حـِ

ُ
الْیَوْمَ أ

ر نهي ذبايح د   مفســران عامه و خاصــه نظر  اختلاف پس از نقل ، ) ٥  / مائده (  * ... طَعامُکُمْ حِلٌّ لَھُمْ 

ل كرده اســـت: «  ت را نقـ اب اين روايـ ل كتـ ايح تحريم    روي اهـ ب عن علي  ذبـ  نصـــارى تغلـ

  ) ٤٤٤ص  ، ٣ج  ،  تا بي   طوسي، (   ». السلام عليه 

اين روايت را در   ش خود   كه درحالي   ، كند شــيخ طوســي اين روايت را از طبري نقل مي 

ت  ع) نقل كرده (  ي عل قل از حضـرت  به ن   الاحكام تهذيب  ي،  اسـ   ) ٦٤ص ،  ٩ج ، ق   ١٤٠٧(طوسـ

  التبياندهد. طبرسـي نيز دقيقاً مطالب   ارجاع تهذيب   توانسـته اين روايت را به منبع خود در و مي 

  تربيش هاي  نمونه براي   ؛ ٢٥٠ص ،  ٣ج ، ش   ١٣٧٢(طبرســي،  اســت.  را در تفســير آيه نقل كرده 

  ) ٢٤٧/ ٨  و   ٢٨٤/ ٦؛  ٣٠٤/ ٤؛  ٤٦٦و    ١٣٧،٤١٧/ ١  ، تا بي ،  ي طوس   نك. 

  رويكرد تقريبي با نقش برجسته تفسير طبري در التبيان 

هاي فراوان تري دارد. نقل برجسته ، نقش  التبيان ، در بين منابع غير شيعي  طبري   البيان جامع 

  تفسـير طبري جاسـت:   اين  سـؤال  اسـت.   اين موضـوع  گر بيان   ، تفسـير   شـيخ طوسـي از طبري در اين 

المعارفي  رۀ  دائ اسـت؟ اين تفسـير    شـيخ طوسـي قرار گرفته   موردتوجه هايي دارد كه  چه ويژگي 

هرچند از امامان شــيعه كه در   - اســت از اقوال تفســيري مفســران متقدم يعني صــحابه و تابعين  

  هاينمونه جمع   چنين هم   تري نقل كرده اســت. كم   روايات   شــوند، مي رديف تابعين شــمرده  

ــير در بين    ات خود طبري، مقبوليت و ي ذيل آيه به همراه نظر متنوع روايات،   ــهرت اين تفسـ شـ

ــمنـدان عـامـه از اين ويژگي  ــت دانشـ ــير   ؛ هـاسـ بـه كم نمودن اختلافـات    ، بنـابراين نقـل از اين تفسـ
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ــيري و تقريب بين فريقين كمك مي  ــت. د  كرده تفس از   التبيان   هاي يژگي خاص در نقل و و اس

  شود. مي ديده    تفسير طبري 

  واژگان تغييرات  ترينبا كمروايت   لنق   .١

ــي   ــيخ طوس ــار و از روش   ، التبيان فريقين در  ين روايات تر بيش در نقل ش ــارهاختص   ،اش

ــتفـا  ــت؛ تر روايتي را بـا تمـام واژگـان نقـل كرده  ده نموده و كم اسـ   امبري ـروايـات پ در نقـل  امـا    اسـ

. اين نشـان  ه اسـت تري ذكر نمود كم ها را با تغييرات  ، آن ي تفسـير طبر از صـحابه و تابعين  ص)، ( 

هِ *  آيه   تفسـير  در   ، براي نمونه ت؛  اس ـ ده در دسـترس شـيخ بو  تفسـير طبري   دهد مي  ی آدَمُ مِنْ رَبِّ فَتَلَقَّ
حیمُ  ابُ الرَّ وَّ هُ ھُوَ التَّ هِ إِنَّـ ابَ عَلَیـْ اتٍ فَتـ ذيرش   ، ) ٣٧/ بقره ( *  کَلِمـ ذيرش   در پـ ا عـدم پـ ه   يـ ام    ، توبـ هنگـ

  ت: اس  ده كر نقل ص) (  امبر ي پ قيامت، روايتي از   هاي نه نشا   ظهور 

اختلفوا في التوبة عند ظھور أشـراط السـاعة، ھل تصـح ام لا؟ فقال الحسـن: یحجب عنھا عند  «   
ــمس من مغربھا و  ــت: طلوع الش ــت و رواه عن النبي (ص) انه قال: بادروا الأعمال قبل س الآیات الس

ــة أحدکم  ــي،(  ». یعني الموت و أمر العامة یعني القیامة  الدجال و الدخان و دابة الأرض و خویص   طوس

  ) ١٧١ص ،  ١ج تا،  بي 

 ،١ج  ، ش   ١٣٧٢طبرسـي، اسـت (  كرده طبرسـي نيز اين روايت را در ذيل آيه مذكور نقل    

  : شده است نقل   تفسير طبري در   عيناً  ، روايت ). اصل  ٢٠١ص 

یـة بن عبـدالکریم، قـال: ثنـا «    ــر بن معـاذ، قـال: ثنـا معـاو ــول اللـه حـدثنـا بشـ ــن، قـال: قـال رسـ الحسـ
بادروا بالأعمال ســـتا: طلوع الشـــمس من مغربھا و الدجال و الدخان و دابة : " الله علیه و ســـلم صـــلی 

  ) ٦٨ص ، ٨ج  ، ق  ١٤١٢(طبري، .  » "  الأرض و خویصة أحدکم و أمر العامة 

يخ    در نمونه    ي ديگر، شـ ير  طوسـ ھُمْ إِنَّ آیَةَ آيه *   در تفسـ ابُوتُ  وَ قالَ لَھُمْ نَبِیُّ تِیَکُمُ التَّ
ْ
نْ یَأ

َ
 مُلْکِهِ أ

ــی  ا تَرَكَ آلُ مُوس ةٌ مِمَّ کُمْ وَ بَقِیَّ کِینَةٌ مِنْ رَبِّ ــَ وَ آلُ ھارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِکَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لآیََةً لَکُمْ إِنْ  فِیهِ س
ــران و    ، ) ٢٤٨  / بقره * ( کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  ــي ع) در  (   بيـت اهـل روايـاتي از مفسـ تـابوت و    مفهوم   بررسـ

  ازجمله، اين روايت را نقل كرده است:   و   سكينه آورده 

ــان«    ــکینة التي کانت فیه ریح ھفافة لھا وجه کوجه الإنس   ».و روي عن علي (ع) أنه قال: الس

  ) ٢٩٣ص  ، ٢ج  تا،  طوسي، بي ( 
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  است:چنين آورده   طوسي و ازجمله نقل شيخ   گوناگون   ي ها ل طبري اين روايت را با نق   

حدثنا عمران بن موسـی، قال: ثنا عبد الوارث بن سـعید، قال: ثنا محمد بن جحادة، عن سـلمة بن «   
ــکینـة: ریح ھفـافـة لھـا وجـه کوجـه الإِنســــان کھیـل، عن أبي وائـل، عن علي بن أبي طـالـب    ».، قـال: السـ

  ) ٣٨٥ص   ، ٢ج ، ق  ١٤١٢(طبري، 

روايت   ، تفسير قمي ايت كامل و طولاني از  آيه، ضمن نقل رو در تفسير طبرسي    چنين هم 

  ) ٦١٤ص  ، ٢، ج ش   ١٣٧٢طبرسي، (  است. مذكور را نيز نقل كرده 

ه  ايي از  نمونـ ان توان در  ص) را مي (   امبر ي ـپ ت  ا رواي ـهـ ــير التبيـ د   تفسـ ــي، (   ديـ ابي   طوسـ   ،تـ

هـم   ) ٢٧٨/ ٦  و   ١٥/ ٥  ؛ ٨١/ ٤  ؛ ٧٠/ ٣  ؛ ١١٧و    ٣٢/ ٢  ؛ ٤٢٧و    ٢٩،٣٤٧/ ١ ــه چـنـيـن  و  از نـمـون هــايـي 

  ) ٢٦٢/ ٩  و   ٢٩٣/  ٦  ؛ ٤٨٦/ ٥  ؛ ١٩١/ ٤  ؛ ٩٥/ ٣  ؛ ١٢٢/ ٢  ، تا بي   طوسي، (  ع). (  ي عل ت حضرت  ا رواي 

  ع) (  بيتاهلروايات   نقل  .٢ 

اخصـه ديگر از  تفاده از    التبيان   هاي شـ ت كه    البيان جامع در اسـ يخ اين اسـ ي  شـ برخي  ،  طوسـ

در نقل اين    شــيخ انگيزه    كه اين اســت. در توجيه   ده كر نقل    اين تفســير  ) را از ع ائمه ( روايات  

توان به تفسير، مي  در   ) ع بيت ( اهل   دادن جايگاه  علاوه بر نشـان   يسـت، چ   تفسـير طبري روايات از 

فيء و خمس و    ، ل مالي در اسـلام ئ يكي از مسـا   ، براي نمونه  ؛ كرد اشـاره    تفسـير تقريبي   انگيزه 

ما غَنِمْتُمْ مِ * طوســي در تفســير آيه    شــيخ .  ســت ها آن تقســيم   نَّ
َ
يْوَ اعْلَمُوا أ هُ وَ نْ شــَ هِ خُمُســَ نَّ لِلَّ

َ
ءٍ فَأ

ولِ وَ لِذِي الْقُرْبی  ســُ نْزَلْنا عَلی   وَ الْیَتامی  لِلرَّ
َ
هِ وَ ما أ بِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ عَبْدِنا    وَ الْمَســاکِینِ وَ ابْنِ الســَّ

هُ عَلی  يْ کُلِّ   یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللَّ اشـاره و نظر   ها آن به تفاوت   ، ) ٤١انفال/ ( *  ءٍ قَدِیرٌ شـَ

  : آورده است   ع) باقر ( امام   امام سجاد و  از روايتي را ،  در ادامه   و كرده فقهي شيعه را مطرح  

اء بعضـه في مؤ ان مال الفي «    ه و ذوي قرابته و الیتامی و و ء للإمام خاصـة یفرقه فیمن شـ نة نفسـ
ه لیس لسائر الناس فیه شي اھل المساکین و ابن السبیل من   و ھو قول علي بن الحسین  .. ء. بیت رسول اللَّ

  (طوسي، ». السلام رواه الطبري بإسناده عنھما بن علي بن أبي طالب و محمد بن علی الباقر ابنه علیھم 

  ) ١٢٣ص ،  ٥ج تا،  بي 
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ج  ، ق  ١٤١٢طبري، ( ده ر ك  ل ين مضــمون را در تفســير آيه نق طبري روايتي نزديك به ا   

ــبيه  ) و  ٧ص   ، ١٠ ــي نيز ش ــت   التبيان روايت به طبرس ــي، (  آورده اس ص ،  ٤ج ، ش   ١٣٧٢طبرس

 اند روايات مربوط به خمس را از منابع شيعي نقل كنند. توانسته كه هردو مي )؛ درحالي ٨٣٥

بِرْ عَلی *  ات آي  در در نمونه ديگر،    كَ قَبْلَ   فَاصـْ حْ بِحَمْدِ رَبِّ بِّ مْسِ وَ ما یَقُولُونَ وَ سـَ طُلُوعِ الشـَّ
جُودِ  دْبارَ السُّ

َ
حْهُ وَ أ یْلِ فَسَبِّ   زمان براي تسبيح خداي  چهار   ، ) ٤٠و    ٣٩/ (ق *  قَبْلَ الْغُرُوبِ * وَ مِنَ اللَّ

در اوقات    ع) حسـن ( روايتي از امام علاوه بر اقوال مفسـران،  ت. شـيخ طوسـي  اس ـ ده متعال ذكر ش ـ

  : است  نمازها نقل كرده 

مْسِ " صلا  قَبْلَ طُلُوعِ " «   -في قول قتادة و ابن زید   - الفجر "وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ " صلاةالعصر ة الشَّ
ــلاةاللیل یدخل "  ــلاةالمغرب و العتمة و قال ابن زید:  و من اللیل " یعني ص ــلاة  فیه ص وَ  "العتمة  ھو ص

جُودِ " الرکعتان بعد المغرب في قول الحسن  دْبارَ السُّ
َ
  ) ٣٧٤ص ،  ٩ج تا،  بي   (طوسي، ».  علي ع بن أ

ــير طبري هاي مختلف اين روايات را از ائمه و صـــحابه به نقل از طبرســـي نيز نقل      تفسـ

  ) ٢٢٥ص   ، ٩ج  ، ش   ١٣٧٢ست. (طبرسي، ا  آورده 

  نقل شده است: گونه  اين  تفسير طبري در اين روايت   

جُودِ " " ، قال: عن أبي اسـحاق، عن الحرث، عن عاصـم بن ضـمرة، عن الحسـن بن علي «  دْبارَ السـُّ
َ
أ

ــلاة الرکعتـان بعـد المغرب  نـك.    تر بيش هـاي  نمونـه  براي   ؛ ١١٣ص ،  ٢٦ج ، ق   ١٤١٢(طبري،   . » الصـ

  ) ٩٨/ ١٠و    ٢٦٢/ ٩  ؛ ٣٥١/ ٨  ؛ ٤٦٨و    ٢٥٥/  ٦  ؛ ٤٦٠/ ٥  ؛ ١١٧/ ٢  ؛ ٣١١/ ١، تا طوسي، بي 

  بســيار از طبري   البيان مجمع   هاي نقل كه   دهد نشــان مي   ، تطبيق روايات   اي و آمار مقايســه 

ت   التبيان از   تر كم  ير نقل ي اگرچه برخي نظر . اسـ ات طبري بدون نام بردن از وي در اين دو تفسـ

اهل   ديگر و تفاســير  اســت. طبرســي ترجيح داده از منابع   تر بيش   التبيان در  موضــوع اين   ، شــده 

ــنت مانند  ــير ثعلبي س ــتفاده كند كه هم  نيز   تفس  ــ  لتبيان زمان با ا اس ــته ش و به نقل روايات    ده نوش

  ٥٩٩ص   ، ٢ج   ؛ ١١٢ص   ، ١ج  ، ش   ١٣٧٢طبرسـي،  داده اسـت. ( ع) روي خوش نشـان (   بيت اهل 

  ) ٥٢ص   ، ٣ج و  
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  ع) (  بيتاز روايات فضايل اهل زيپره  .٣

ياري از روايات   مرده نقل بسـ يعه، روايات خاص شـ ير شـ ده در تفاسـ ود مي شـ كه به بطن    شـ

ــاره  ــايـل  و امـامـت    تر بـه جـايگـاه بيش دارد. اين روايـات،    ديگري از معنـاي آيـه اشـ لايـت و فضـ

  رخيب   كه اين طوسـي با   اسـت. شـيخ  نقل شـده تر  كم   ع) پرداخته و در تفاسـير اهل سـنت (   بيت اهل 

رده و در نك  قل دسـته روايات را ن   اين   ، كند قمي نقل مي  را از تفاسـير عياشـي و   التبيان از روايات  

ص ،  ٧ج و    ٣٥٧ص   ، ٢ج  تا،  طوســي، بي اســت (  كرده   ره اشــا ها موارد محدودي فقط به آن 

تر به نقل رواياتي بســـنده كرده كه به معناي ظاهري آيات اشـــاره دارند؛ براي ). وي بيش ١٩٦

 لَمْ تَرَ کَیْفَ نمونه، در آيه * 
َ
لُھا ثابِتٌ وَ فَرْعُھا فِي أ ــْ صـ

َ
بَةٍ أ جَرَةٍ طَیِّ ــَ بَةً کَشـ هُ مثلاً کَلِمَةً طَیِّ رَبَ اللَّ ــَ ضـ

ماء  علم» كه هم چون اصلي «  ي كل به معناي  ،  «شجره طيبه» در تبيين عبارت    ، ) ٢٤  / (ابراهيم   * ِ السَّ

رداخته كه يكي  و در ادامه به نقل روايتي پ  كرده   اشـاره گيرد،  يي از آن نشـأت مي ها فرع   و اسـت  

  از مصاديق ظاهري اين عبارت است: 

ــلّی «    الـك عن النبي صـ ه روي انس بن مـ ه اللَّـ ة   ســـلم و علیـ ة ھي النخلـ ــجرة الطیبـ .  » أن ھـذه الشـ

ي،  يعه  در   كه درحالي   ) ٢٩١ص  ، ٦ج  تا،  بي   (طوسـ ادر شـ ، رواياتي از عبارت يين همين  در تب مصـ

  دارد: و به معاني باطني آيه اشاره    است  شده  ) نقل ع ششم (   و امام پنجم  

الَ «  دَ قـَ دِ بْنِ یَزِیـ الَ:   عَنْ مُحَمـَّ مـاءِ* فَقَـ ــَّ ا فِي السـ هِ *وَ فَرْعُھـ اعبـداللـه (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّـ بَـ
َ
تُ أ لْـ

َ
أ ــَ ســ

ــول  لُھَا رسـ ــْ صـ
َ
مِیرُالْمُؤْمِنِینَ (ع  - الله ص أ

َ
 ) فَرْعُھَا وَ أ

َ
تِھِمَا أ یَّ ةُ مِنْ ذُرِّ ئِمَّ

َ
ةِ  ، وَ الأْ ئِمَّ

َ
انھا، وَ عِلْمُ الأْ ــَ غْصـ

هِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَ  هِ قَالَ: وَ اللَّ لاً قُلْتُ: لاَ وَ اللَّ یعَتُھُمْ وَرَقُھَا، فَھَلْ تَرَی فِیھَا فَضـْ قُطُ  - یَمُوتُ ثَمَرُھَا، وَ شـِ فَتَسـْ
هُ لَیُولَدُ فَتُورَقُ وَرَقَةٌ فِی  جَرَةِ، وَ إِنَّ ھا*  وَرَقَةٌ مِنْ تِلْكَ الشـــَّ کُلَھا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ

ُ
ھَا، قَالَ: قُلْتُ: *تُؤْتِي أ

امِ  مَـ اسِ مِنْ عِلْمِ الإِْ ا یَخْرُجُ إِلَی النَّـ الَ: یَعْنِي مَـ هُ   - قَـ لُ عَنْـ
َ
أ لِّ حِینٍ یُســــْ ــي،   . » فِي کـُ  ،٢ج   ، ق   ١٣٨٠(عيـاشـ

  ) ٤٢٨ص ،  ١ج ، ق   ١٤٠٧ديگر كليني، ؛ با سند  ٢٢٤ص 

ــم  ــادر    و جملات در   برخي واژگـان   تفـاوت در  ون و اين روايـت بـا همين مضـ ديگر مصـ

  ). ٧٩ص ،  ٢ج ، ق   ١٤٠٤،  صـفار ؛  ٣٦٩ص ،  ١ج  ، ق  ١٤٠٤، قمي (  اسـت  شـده  نقل كهن شـيعي  

نيز علاوه بر  ــي  ت اول    طبرسـ ان روايـ ت التبيـ روايـ ذكور   ،  اطني مـ ل نيز  را    بـ  .اســــت   كرده   نقـ

  ) ٤٨٠ص   ، ٦ج ، ش   ١٣٧٢طبرسي، ( 
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ــيخ   ديگر، در نمونـه     ــي ذيـل آيـه    شـ ــير    عمران آل   ١٠٧طوسـ مُوا  آيـه * در تفسـ ــِ وَ اعْتَصـ
تا،  بي   (طوسي،  را به نقل از مفسران بيان كرده  " اسلام دين  "و   " کتاب الله "دو قول   *، الله بِحبل 

  كرده است:  ، اين روايت را نيز نقل التبيان ولي طبرسي علاوه بر دو مورد    )، ٥٤٥ص ،  ٢ج 

ب عن  «    ان بن تغلـ ا رواه أبـ ال مـ د (ع) قـ ل   جعفر بن محمـ ال نحن حبـ ذي قـ ه الـ مُوا    اللـ ــِ *وَ اعْتَصـ
  ) ٨٠٥ ، ص ٢ ش، ج   ١٣٧٢طبرسي،  (   ». الله جَمِیعاً* بِحبل 

ــتـدلال بـه آن، نكتـه ظريفي را بيـان   ، وي در ادامـه    كرده و حمـل    بـا نقـل روايـت ثقلين و اسـ

ــه هر  ــته الله حبل «   بر عبارت قول را  س ــت   » بهتر دانس   البيانمجمع در   تر بيش   هاي نمونه براي ( . اس

  ١) ١٤٩  و   ١٧/ ٩؛  ٥٤٥/ ٦؛  ٢٢٧  و   ٩٨/ ٣؛  ٧٠١/ ٢  ، ش   ١٣٧٢طبرسي، نك.  

ــي    ــايل،    طبرس تر  پيش   يك مرحله   التبيان   نســبت به   در برخي موارد، در نقل روايات فض

ــنـت در تبي   ذكر علاوه بر    و   رفتـه  ــده، روايـاتي كـه از اهـل سـ روايـات    ين معـاني ظـاهري نقـل شـ

ــيعـه   ي از تر بيش  ــير آيـه   شـ ــت؛ مثلاً در تفسـ الِحُونَ *   آورده اسـ رْضَ یَرِثُھـا عِبـادِيَ الصــــَّ
َ
نَّ الأْ

َ
*  أ

البته  ؛  ) ١٠٦ ، ص ٧ همان، ج (   اسـت  ده ع) آور (  ي مهد ج روايت درباره حضـرت  پن   ، ) ١٠٥(انبياء/ 

صـورت  و به  كرده   شـاره طوسـي، در برخي موارد به مضـمون روايت ا   طبرسـي نيز همانند شـيخ 

)  ١٧ص ،  ٩ج   و   ١٩٥ص   ، ٣ج  ؛ ٧٩٨ص  ، ٢ج  همان،  (  ايات باطني، تصـريح نكرده كامل به رو 

 ست. ا   ده ها مناسب ندي براي نقل كامل آن  را   موقعيت   و درواقع 

  خلفا مذمت و اشكال براز نقل روايات   زيپره  .٤

جايگاه خاص صـحابه پيامبر و رعايت حرمت آنان   ، يكي از اصـول مشـترك بين فريقين 

نظر  حجيت اقوال صــحابه و عدالت آنان با اهل ســنت، اختلاف   اســت. اگرچه شــيعه در اصــل 

  شــودمحســوب مي   اصــل اعتقادي در اهل ســنت  كه اين موضــوع يك اين با توجه به   ، دارد 

ــقلاني، ٤٦ص ،  ١ج ،  تـا خطيـب بغـدادي، بي (  جهـت تقريـب  در  )،  ١٦١ص  ، ١ج ، ق   ١٤١٥؛ عسـ

ــلامي از توهين و مذمت    ــ  نمايد. پرهيز مي  ها آن مذاهب اس ــأن نزول آيات آغازين س وره  در ش

عْمی عبس:  
َ
نْ جاءَهُ الأْ

َ
ی* *عَبَسَ وَ تَوَلَّی* أ کَّ هُ یَزَّ مفسـران درباره شـخصـي كه    ، * وَ ما یُدْرِیكَ لَعَلَّ

  نويسد: مي   شيخ طوسي . اند نقل كرده رويي نمود، اقوال مختلفي  ترش 

 
  . )١٠/واقعه ،٣، فصلت/ ٩، محمد/١٦، نحل/١٧٤و  ٥٨، نساء/٧/عمرانآل( :ذيل اين آيات-١
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نمود و اين روايت   رويي ترش ص)  پيامبر اسلام ( كه  معتقدند   ، حشويه   مفسران و   تر بيش «   

الله علیه و آله کان معه جماعة من أشـراف قومه و رؤسـائھم قد خلا  أن النبي صـلی "اند:  را نقل كرده 
ــلی  ــلم فأعرض النبي صـ ه القوم إقباله  الله علیه و آله عنه کراھیة أن تکر بھم فاقبل ابن أم مکتوم لیسـ

ه علی     ) ٢٦٨ص   ، ١٠ج    ، تا طوسي، بي (  ». " ذلك علیه فعاتبه اللَّ

، روايات و برهان عقلي  قرآن با اســتناد به آيات قول را فاســد دانســته و   اين   ، در ادامه او   

دهد  كند كه نشـان مي قولي را نقل مي   چنين هم اسـت.   نموده  آن را رد و از سـاحت پيامبر دفاع 

  است:  داستان ديگري بوده   ، آيات شأن نزول اين 

ــلی و قـال قوم: إن ھـذه الآیـات نزلـت في رجـل من بني «  ه علیـه أمیـة کـان واقفـاً مع النبي صـ وآلـه،  اللَّـ
ا اقبـل ابن أم  ه   مکتوم تنفر منـه فلمـ و جمع نفســــه و عبس في وجھـه و أعرض بوجھـه عنـه فحکی اللَّـ

  ) ٢٦٩ص   ، ١٠ج    ، تا طوسي، بي (  ». تعالی ذلك و أنکره معاتبة علی ذلك 

ــم  علي بن ابراهيم، اين قول را با  ــريح به اس ــوم  خليفه  تص ــخص عبوس در به س عنوان ش

تر،  مفصــل صــورت  نيز به   طبرســي ).  ٤٠٤ص ،  ٢ج ،  ق  ١٤٠٤(قمي،   اســت  كرده  نقل تفســيرش  

تضـي و سـخناني نزديك به سـخنان  مر و سـپس با نقل نظر سـيد  آورده آيه را    سـبب نزول اوليه 

 ــ ــي ط   يخ ش ــبهه ترش وس ا از قول ر   التبيان همان روايت   ، در ادامه  نموده و  رويي پيامبر را رفع ، ش

ها،  ت در نوع نقل با دق   ). ٦٦٤ص   ، ١٠ج  ،  ش  ١٣٧٢طبرسـي، اسـت (  كرده  نقل ع) صـادق ( امام 

يخ متوجه مي  ويم كه شـ ي  آور   » أمية رجل من بني و «  طوسـي روايت را با «قال قوم» شـ ده و طبرسـ

  .است  نموده تر عمل نسبت به قمي و طبرسي، تقريبي   التبيان  درواقع ت. اس  ه را ذكر كرد نام امام 

يخ   تدلال و در برخي موارد، شـ حابه، با اسـ ي در نقل فضـايل مورد اختلاف براي صـ طوسـ

نيز به اين نكته   پايان بحث در  و   كرده مخالف را رد و نظر خود را اثبات  استشهاد به تاريخ، نظر  

ص ،  ٩ج و    ٥٧٧ص  ، ٣ج  ،  تا طوســي، بي (  ســت ي ن اشــاره نموده كه اين مطلب طعني بر ايشــان 

ذینَ کَفَرُوا ثانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ھُما * ذيل آيه   ، براي نمونه   ؛ ) ٣٢٧ خْرَجَهُ الَّ
َ
هُ إِذْ أ رَهُ اللَّ رُوهُ فَقَدْ نَصــَ إِلاَّ تَنْصــُ

دَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْھا وَ جَعَلَ فِي الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِ  یَّ
َ
هُ سَکینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أ نْزَلَ اللَّ

َ
هَ مَعَنا فَأ بِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّ

فْلی  ذینَ کَفَرُوا السُّ هُ عَزیزٌ حَکیمٌ   کَلِمَةَ الَّ هِ ھِيَ الْعُلْیا وَ اللَّ   نويسد: ) مي ٤٠به/ تو (   * وَ کَلِمَةُ اللَّ

 خبر از  تنها  ، زيرا در آيه  ؛ ندارد   وجود ند،  ك  لت بر فضـيلت ابوبكر دلا   كه   چيزي «در آيه   

چراكه    كند؛ مي ن  ل تسـميه «صـاحب» بر كسـي افاده فض ـهمراه بودن شـخصـي با پيامبر اسـت و  
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ــت ا   ه را براي مؤمن و كـافر بـه كـار برد اين واژه    ، قرآن خـداونـد در   هُ وَ ھُوَ : * سـ هُ صــــاحِبـُ قـالَ لَـ
 
َ
ذِي خَلَقَكَ   یُحاوِرُهُ أ در  ؛ زيرا زول ســكينه بر پيامبر بوده اســت . موضــوع ن ) ٣٨/ كهف * ( کَفَرْتَ بِالَّ

ــت و مط ك   د يي تأ ، پيامبر را به جنود غيبي  جمله بعد  ــان اس البي كه گفتيم،  رده كه مختص به ايش

  ،تاطوسـي، بي (   او صـحيح نيسـت». زيرا اسـتدلال به آيه براي فضـيلت    ؛ نيسـت   طعني بر خليفه اول 

  ) ٢٢٣ص ،  ٥ج 

  كند: مي   اشاره همين آيه فقط به اين نكته    طبرسي ذيل   

هُ سَکینَتَهُ عَلَیْه *  در «ارجاع ضمير هاء   نْزَلَ اللَّ
َ
از پيش  ر  ضماي است؛ زيرا  بعيد  به ابوبكر   * فَأ

ــكينتـه  گردد و برمي آيـه بـه پيـامبر   در   جملـه   اين  ) نيز بـه پيـامبر  ٢٦فتح/    و  ٢٦  / آيـات (توبـه  » در «سـ

  ) ٤٩ص ،  ٥ج ، ش   ١٣٧٢طبرسي، (   ». است  شده  استناد داده 

  نويسد: مي   استدلال شيخ  به   اشاره طبرسي در پايان نيز بدون  

قرار  دارد كه ما چون نخواسـتيم مورد اتهام    «شـيعه در تخصـيص سـكينه به پيامبر، گفتاري   

  ) ٤٩ص ،  ٥ج ، ش   ١٣٧٢طبرسي، (   ». از نقل آن خوددارى كرديم   گيريم، 

كرده و  شـيعه اشـاره نظر  اختلاف طوسـي، فقط به  جا طبرسـي برخلاف نقل شـيخ   در اين 

  . است  نداده   ي تر بيش توضيح  

  و... «قال قوم»با عبارت   ات شيعهبه رواي اشاره  .٥

ــتفاده از عناوين مجهول  ــيري در روش يكي از    ، اسـ   التبيان هاي نقل اقوال و روايات تفسـ

در بين مسـلمانان   ، طوسـي  عصـر شـيخ   زمان هم فكري و اعتقادي زيادي، قبل و    هاي گروه اسـت. 

به نام اين  بدون اشــاره  طوســي    شــيخ بودند.    آثار و    نظر   صــاحب كه هركدام    ند داشــت   وجود 

 ــات ي ـنيز نظر   گـاه و   نقـل كرده را    هـا آن آراء  ،  قيـل» و «   «قـال قوم» هـا، بـا عبـارت  گروه  را نقـد و    ن ا شـ

ي  ت مورد)    ٩١٦(   ان ي التب پرتكرار در   هاي عبارت   ازجمله «قال قوم»    اسـت.  ده نمو بررسـ اين  ١. اسـ

  . و..   ادبي، فقهي، كلامي كننده آراء تفسيري، بلكه براي نقل روايات و آراء فقط بيان ، نه عبارت 

ده ا  ت فراوان  نيز  روايات   سـت. كاربرد اين كليدواژه در نقل اسـتفاده شـ نقل روايات   اما در   ؛ اسـ

  است.  و موارد آن محدود  شده   استفاده تر  كم ،  شيعه 

 
  ) ١٠١ص  ،  ٦ج  ؛  ١٩٧و    ١٢٩ص  ،  ٤ج  تا،  برخی نظریات نیز با عبارات «استدل قوم» یا «ذهب قوم» بیان شده است. (طوسی، بی .  ١
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براي كم كردن حسـاسـيت و تعصـب ديگر مذاهب، نسـبت    ، طوسـي در برخي موارد   شـيخ   

ــبـت بـه نظر  ــيعـه، اين موارد را بـه «قوم» نسـ وَ یَوْمَ * ذيـل آيـه    ، نمونـه   براي ؛  د ده ـمي   يـات روايي شـ
بُ بِآیاتِنا فَھُمْ یُوزَعُونَ  نْ یُکَذِّ ةٍ فَوْجاً مِمَّ مَّ

ُ
  است:  آورده )  ٨٣* (نمل/  نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أ

و ھي للتبعیض فدل علی ان   ی صـحة الرجعة في الدنیا، لأنه قال: من کل أمة و اسـتدل به قوم عل « 
، ٨ج  ،  تا (طوسي، بي ». ھناك یوماً یحشر فیه قوم دون قوم، لأن یوم القیامة یحشر فیه الناس عامة... 

  ) ١٢٠ص 

  ، شيخ) ٦٠ص  ،  ١٤٠٤بابويه، ابن (  است اماميه شيعه    اعتقادات اعتقاد به رجعت از   كه اين با    

  است:  شده   ين مطلب اشاره به ا  تفسير قمي در  آشكارا نگفته، ولي  اين مطلب را 

هُ «...     نَّ قَوْلَـ
َ
ةَ تَزْعُمُ أ امَّـ بِي عبـداللـه (ع) إِنَّ الْعَـ

َ
لُ لأِ جـُ الَ الرَّ ةٍ فَوْجـاً* عَنَی  فَقَـ مَّـ

ُ
لِّ أ رُ مِنْ کـُ ــُ *وَ یَوْمَ نَحْشـ

هِ ( مَةِ، فَقَالَ  یَوْمَ الْقِیَا  بُوعَبْدِاللَّ
َ
هُ فِي أ ةٍ فَوْجاً وَ یَدَعُ الْبَاقِینَ لاَ، وَ لَکِنَّ مَّ

ُ
هُ مِنْ کُلِّ أ رُ اللَّ  فَیَحْشـُ

َ
ا    ع): أ مَّ

َ
جْعَةِ، وَ أ الرَّ

حَداً*  آیَةُ الْقِیَامَةِ فَھِيَ
َ
  ) ١٣٠ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤٠٤». (قمي، *وَحَشَرْناھُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْھُمْ أ

قول   ، التبيان   كند و برعكس اســـتدلال شـــيخ را نقل مي  طبرســـي در تفســـير همين آيه،   

ادله و    دهد و به تظاهر روايات شـيعه در اين زمينه اشـاره و به اماميه نسـبت مي آشـكارا  رجعت را 

  نمايد: مي   ابعاد رجعت را نيز تبيين 

ة الھـدی من آل محمـد ص في أن  «  ار عن أئمـ ام و قـد تظـاھرت الأخبـ د قیـ د عنـ ــیعیـ الی سـ ه تعـ اللـ
المھدي قوما ممن تقدم موتھم من أولیائه و شــیعته لیفوزوا بثواب نصــرته و معونته و یبتھجوا بظھور  
ــتحقونـه من العـذاب في القتـل علی   دولتـه و یعیـد أیضـــا قومـا من أعـدائـه لینتقم منھم و ینـالوا بعض مـا یسـ

لمته و لا یشـــك عاقل أن ھذا مقدور لله تعالی أیدي شـــیعته و الذل و الخزي بما یشـــاھدون من علو ک 
غیر مســتحیل في نفســه و قد فعل الله ذلك في الأمم الخالیة و نطق القرآن بذلك في عدة مواضــع مثل 

سـیکون في أمتي کل ما   عن النبي (ص) قوله قصـة عزیر و غیره علی ما فسـرناه في موضـعه و صـح 
  »....ذة بالقذة حتی لو أن أحدھم دخل جحر ضــب لدخلتموه اســرائیل حذو النعل بالنعل و الق کان في بنی 

  ) ٣٦٧ص ،  ٧ج ، ش   ١٣٧٢طبرسي، ( 

و يا   اسـت كه يا زمينه طرح اين موضـوع براي شـيخ طوسـي مناسـب نبوده  بنابراين، روشـن 

لاً يحات   باهدف   اصـ «قال قوم»    اسـت. نرفته  تر  بيش تقريب، در پي طرح موضـوع رجعت با توضـ

تر  طبرسـي با صـراحت بيش   دهد كه اسـت. اين آمار نشـان مي ار تكرار شـده ب   ٦٦  البيان مجمع  در 
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يعي  به نقل اقوال، به  ت   پرداخته ويژه روايات اعتقادي شـ ي،    اسـ وعات  ، ش   ١٣٧٢(طبرسـ با موضـ

فاعت،  ٣٧٨ص ،  ١ج امامت،  ش فدك،  ٤٢٦ص ،  ١ج ، مهدويت   ؛ ٢٢٣ص ،  ١ج ؛ شـ ج ؛ بخشـ

نكته ضـروري اسـت كه نقل مباحث تفسـيري بدون  . ذكر اين ) ٨١٠ص ،  ٨ج   تقيه:   ؛ ٦٣٤ص ،  ٦

بررســي  ي ديگري نيز دارد كه قابل ها يزه اشــاره به نام صــاحب آرا، در تفاســير موردبحث، انگ 

ت.  يعه با عنوان   ١اسـ ود ديده مي   التبيان در  "  ل ی ق "موارد ديگر نقل روايات شـ ي، بي   . شـ تا،  (طوسـ

  ) ١٣١ص ، ٨ج  ؛  ٤٣٨  و   ١٢٤ص ،  ٧ج 

  با صحابه يا تابعين در نقل روايات  رتبههم  ) عبيت (اهل نام  ذكر  .٦

يكي از   ه، ) و صحاب ص (  امبر ي با توجه به درك حضور دوران زندگي پ  راويان   بندي دسته 

 ــ غيراز  به   نت، قواعد رجالي نزد عالمان حديث اســـت. در مجامع روايي و كتب رجالي اهل سـ

رديف  باقر (ع) در امام امام سـجاد و  شـوند، نام  مي  رديف صـحابه ذكر  در اماماني از شـيعه كه  

، ٥ج  ، ق   ١٣٩٣  حبان، ؛ ابن  ٢٤٦و    ١٦٢ص  ، ٥ج  ، ق  ١٤١٠(ابن سـعد، سـت ا ه شـد  تابعان شـمرده 

 ت.ده اس كر رعايت    التبيان تفسيري  اين قاعده را در نقل روايات   طوسي   شيخ ).  ٣٤٨و    ١٥٩ص  

هم از   هم از صــحابه و تابعين و  ، شــترك م   صــورت به كه   شــود مشــاهده مي   التبيان رواياتي در 

 ــنقل   ع) بيت ( اهل   ــ ده ش ــيخ   . ت اس ــي    ش با توجه به نام امامان (ع) را    در نقل اين روايات، طوس

را در رديف صــحابه و نام   ع) حســن ( نام حضــرت علي و امام  وي  نمايد. ذكر مي همين قاعده 

جاد و   ت؛  رديف تابعين   را در ع) باقر ( امام امام سـ ير آيات در   ، براي نمونه آورده اسـ   ٨و   ٧ تفسـ

  است:  ع) نقل كرده (  ي عل دو روايت از حضرت  ،  طور سوره  

ا «  ال الکعبـة، تعمره الملائکـة بمـ ة بحیـ اء الرابعـ ــمـ تِ الْمَعْمُورِ* قیـل: ھو بیـت في السـ *وَ الْبَیـْ
ــلام روي ذلـك عن علي علیـه   ؛ و یکون منھـا فیـه من العبـادة  ــن: و ابن عبـاس و مجـ  السـ اھـد و قـال الحسـ

ه  ال أمیرالمؤمنین علیـ ت الحرام، وقـ ت المعمور*: البیـ د: *البیـ ادة و ابن زیـ د و قتـ ــلام و مجـاھـ السـ
قْفِ الْمَرْفُوعِ* ھو السماء    ) ٤٠٢ص  ، ٩ج  ،  تا طوسي، بي (  ». *السَّ

نمايد. ذكر مي   تابعين قبل از نام ايشـــان را  ، ع) (  ي عل صـــحابي حضـــرت  رتبه  با توجه به 

كرده كه   ع) را نقل (  ي عل جداگانه روايت حضرت  نقل شـده، ولي   البيان مجمع  ر همين مطلب د 

 
 های مطرود جامعه آن زمان بوده است. ی مثال، این نظریات نزد نویسنده اعتبار لازم را ندارد و یا نظر گروه . برا ١
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صـورت گسـترده ). اين روش به ٢٤٧ص ،  ٩ج ، ش   ١٣٧٢، طبرسـي باشـد ( آن    بر   تأكيدي گويا 

تفاده    التبيان در  ده اسـ ت.  شـ ي   چنين هم اسـ يخ طوسـ ير  در   شـ قُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ * آيه   تفسـ یُطَوَّ سـَ
  است:  كرده ) اين روايت را نقل  ١٨٠ران/ عم (آل  * الْقِیامَةِ 

ع)  جعفر (و ھو المروي عن أبي  ص) أنه شجاع أقرع یطوقونه النبي ( رواه ابن مسعود عن « 
  ) ٦٤ص ، ٣ج    ، تا (طوسي، بي .  » و قال ابراھیم النخعي: انھم یطوقون طوقاً من نار 

 اســت. طبرســي نيز كرده  مســعود صــحابي ذكر ع) را بعد از ابن باقر ( نام امام   جا   در اين   

ير آيه در  همين قاعده را  ، ابتدا نام ترتيب و در نقل روايت به  رعايت كرده  سـوره بقره   ١٩٣تفسـ

  : است  آورده را   ع) ششم ( تابعين و بعد امام صحابي، بعد 

ةٌ    فِتْنـَ ی لا تَکُونَ  حَتَّ ــرك عن ابن عبـاس و  ... «*وَ قـاتِلُوھُمْ  قتـادة و مجـاھـد و ھو *. أي شـ
  ) ٥١٣ص ،  ٢ج  ، ش   ١٣٧٢، طبرسي (   ». المروي عن الصادق (ع) 

ــنـت مطرح كـه در كتـب رو   رعـايـت اين ترتيـب    ــيري اهـل سـ ــت ايي و تفسـ نقـل   در   ، اسـ

ير   يعي روايات در يك تفسـ ير روشـي براي رعايت    تواند مي ،  شـ د كه در   الگوي تفسـ تقريبي باشـ

نت صـورت گرفته  ير اهل سـ ت.    تفاسـ ي، بي   نك. تر  بيش   ي ها ونه نم براي ( اسـ و    ١٦٩/ ١  ، تا طوسـ

 ،ش   ١٣٧٢،  ي طبرس ـ  نك.   البيان مجمع  ) و در ٤٠٢و   ١٥٨/ ٩  ؛ ٤٠٩و    ٣١٠/ ٧  ؛ ٤٣١/ ٥  ؛ ٦٤/ ٣  ؛ ٣٣٠

  ) ٤٨٣/ ٦  و   ٨١٨و    ٤٨٧/ ٤؛  ٣٢١/ ٣؛  ٥١٤/ ٢  ؛ ٤٨٠و    ٤٦٣/ ١

  نتيجه

  آيد عبارتند از: نتايجي كه از نوشتار حاضر به دست مي 

رويكرد    كننده بيان كه   شـود مي مشـاهده   البيان مجمع  و   التبيان هايي در دو تفسـير  ي ژگ ي و   . ١

 تقريبي اين دو تفسير است. 

با مهاجرت   ويژه به   البيان مجمع مقايسه فضاي نگارش اين دو تفسير، فضاي نگارش   در   . ٢

هد و  ي به مشـ ب  طبرسـ ط نظريات اعتقادي  منطقه بيهق، مناسـ تر بوده، درنتيجه نقل روايات و بسـ

 . شود مي مشاهده   تر بيش شيعه در آن  

ــران عـامـه و نقـل آراء  قرآن   بر عـدم تحريف   تـأكيـد ،  قرائـات   نقـل   . ٣ ، توجـه بـه اقوال مفسـ

 است.  آن تقريبي    هاي شاخص از   التبيان فقهي مذاهب و روش نقل روايات در 
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ع)، اسـتفاده از منابع تفسـيري اهل سـنت، خودداري از (   بيت اهل . روايات نقل شـده از  ٤

  بيتاهل و رعايت رتبه   ها آن نقل روايات باطني شـيعه، اشـاره به معارف شـيعه و عدم تصـريح به 

ــحابه و تابعان (  ــمار مي   التبيان   هاي ويژگي از   ، ع) در رديف ص كه در برخي موارد در  آيد به ش

 نيز رعايت شده است.   ان البي مجمع 

طوسـي را   شـيخ   توان مي در نقل روايات،   ويژه به   التبيان   روش تفسـيري   نظر گرفتن در  با   . ٥

 ويژهبه گذار ســبك تفســير تقريبي دانســت. اين روش در تفاســير بعدي شــيعه  مبدع و بنيان 

 است. ادامه يافته    البيان مجمع 

   



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان  ۱، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۳۵۲

http://ptt.qom.ac.ir 

 منابع
  . قرآن کریم 

 . مکتبة نزار مصطفی الباز   : ریاض ،  تفسیر القرآن العظیم ،  ) ق   ۱۴۱۹محمد ( ن بن  ا عبدالرحم حاتم، ابی ابن 

 . دار صادر  : ، بیروت الکامل في التاریخ  ، ) ق  ۱۳۸۵الکرم ( بوالحسن علی بن ابی  ا   عزالدین  ، ثیر ابن الا 

 . کنگره شیخ مفید  قم:   )، الإمامیة (للصدوق  اعتقادات ، ) ق   ۱۴۱۴علی ( ، محمد بن  بابویه ابن 

 دفتر انتشارات اسلامی.  قم:  ، الخصال ،  ) ش  ۱۳۶۲علی ( ، محمد بن  بابویه ابن 

  . جهان   : تهران  ، السلام اخبار الرضا علیه عیون ،  ) ق  ۱۳۷۸علی ( ، محمد بن  بابویه ابن 

 . دفتر انتشارات اسلامی  : قم   ، معاني الأخبار ، ) ش   ۱۳۶۱علی ( ، محمد بن  بابویه ابن 

 دفتر انتشارات اسلامی.  قم: ، من لا یحضره الفقیه ، ) ق   ۱۴۱۳علی ( ن  ، محمد ب بابویه ابن 

ان بن علی بن    ابوالفرج الجوزی،  ابن  دالرحمـ د ( عبـ اریخ الأمم و الملوك، ،  ) ق   ۱۴۱۲محمـ تحقیق:   المنتظم فی تـ

 محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه. 

  . المعارف العثمانیة دائرة ، چاپ اول، حیدرآباد دکن:  الثقات  ، ) ق  ۱۳۹۳احمد ( حبان، محمد بن حبان بن    ابن 

 . دارالکتب العلمیة  : بیروت   ، الطبقات الکبری ،  ) ق   ۱۴۱۰سعد ( سعد، محمد بن    ابن 

 . موسسة البعثة  قم:   البرهان في تفسیر القرآن، ،  ) ق  ۱۴۱۵سلیمان ( بن    ، هاشم بحرانی 

 . دارالکتب الإسلامیة  قم: ، المحاسن  ، ) ق   ۱۳۷۱خالد ( بن محمد بن   احمد ،  برقی 

 . اسلامیه   ، تهران: تاریخ بیهق ، ) تا بی فندق ( ، ابوالحسن علی بن زید، ابن  ی هق ی ب 

  . نشر علم   ، تهران: آغاز تا طلوع دولت صفوی تاریخ تشیع در ایران از  ، ) ش  ۱۳۸۸رسول ( ،  ان ی جعفر 

 . التراث العربي  احیاء   دار   : بیروت  ، احکام القرآن ، ) ق  ۱۴۰۵علی ( بن   احمد ، جصاص 

 . ۴۸- ۲۵ص  ،  ۲، مذاهب اسلامی   ای مقارنه مطالعات  ،  مبانی تفسیر تقریبی» ، « ) ش  ۱۳۹۷الله ( روح ، ی جهرم 

قم:  ، ) ع العسکري ( التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن بن علي  ، ) ق  ۱۴۰۹یازدهم ( بن علی (ع)، امام    حسن 

 مدرسة الإمام المهدي (ع). 

 . المکتبة العلمیة :  المدینة المنورة ، لکفایة في علم الروایة ا   ، ) تا بی علي ( بن    احمد  ابوبکر ، البغدادي  خطیب 

 . دارالتبلیغ   ، تهران: هزاره شیخ طوسی ،  ) ش  ۱۳۴۹کاران ( ، علی و هم  ی دوان 

 . مکتبةوهبة  ، قاهره: المفسرون   و  التفسیر ،  ) تا بي السیدحسین (   محمد ،  ذهبي 

 .۶۴۶ـ   ۶۳۹ص    ، ۱ج   ، بزرگ اسلامی   المعارف دائرة یه»،  بو آل مقاله «   ، سید صادق ،  ی سجاد 

 . الکتب العربیة  احیاء   دار  ، قاهره: طبقات الشافعیة الکبری ، ) تا بي علی ( بن    عبدالوهاب ،  سبکی 

دارالکتب العلمیة، منشــورات محمد علي  : ، بیروت طبقات المفســرین ،  ) تا بي بکر ( ابی ن بن  ا ، عبدالرحم ســیوطی 

 . بیضون 

  ۶تا  ۴  های سـده  تفسـیر تطبیقی در   شـناسـی آسـیب جریان شـناسـی و  ، « ) ش  ۱۳۹۶کار ( و هم    محمدکاظم ، شـاکر 

 . ۲۶- ۷ص  ، ۳۰شماره  ،  معارف قرآنی   نامه پژوهش   هجری»، 
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  اللهآیت مکتبة  قم:  ، علیهم   الله صلی بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد  ، ) ق  ۱۴۰۴حسن ( ، محمد بن  صفار 

 . المرعشي النجفي 

 . دارالمعرفة  : ، بیروت جامع البیان فی تفسیر القرآن ،  ) ق  ۱۴۱۲جریر ( ، محمد بن  طبری 

  . خسرو ، تهران: ناصر في تفسیر القرآن   البیان مجمع ،  ) ش  ۱۳۷۲حسن ( ، فضل بن  طبرسی 

  . احیاء التراث العربي   دار  : ، بیروت التبیان في تفسیر القرآن ، ) تا بی (   ، محمد بن حسن طوسی 

 دارالکتب الاسلامیه.   تهران:   ، تحقیق خرسان ، تهذیب الأحکام ، ) ق   ۱۴۰۷حسن ( ، محمد بن  طوسی 

  :بیروت   ، الإصابة في تمییز الصحابة ، ) ق   ۱۴۱۵حجر ( بن    احمد بن علي بن محمد بن   احمد  ابوالفضل ، ی عسقلان 

 . لمیة دارالکتب الع 

  . نشر نوید اسلام  قم:  طبقات مفسران شیعه، ،  ) ش  ۱۳۸۷عبدالرحیم ( بخشایشی،   عقیقی 

ین ( علی بن   الهدی، علم  ی ، ) ق   ۱۴۳۱الحسـ یف المرتضـ ر یر الشـ ه :  ، بیروت ) نفائس التأویل ( تفسـ سـ اعلمی   مؤسـ

 . للمطبوعات 

 . الاسلامیة مکتبة العلمیة    ، تهران: التفسیر  ، ) ق  ۱۳۸۰مسعود ( ، محمد بن  عیاشی 

 . توسعه علوم انسانی  تهران: مرکز تحقیق و ،  بویه آل تاریخ   ، ) ش  ۱۳۷۸اصغر ( علی   ، ی ه ی فق 

نشـگاه  ، انتشـارات دا سـیر تطور حدیث شـیعه در مدرسـه ری ،  ) ش  ۱۳۸۸(  ی مان ی نر بندپی، جعفر و زهره    ی روزمند ی ف 

 . آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 

 دارالکتاب.  قم: ، القمي تفسیر ،  ) ق  ۱۴۰۴ابراهیم ( ، علی بن  قمی 

 دارالکتب الاسلامیه. تهران:  ،  الکافي ، ) ق  ۱۴۰۷یعقوب ( ، محمد بن  کلینی 

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. البیان مجمع طبرسی و  ، ) ش   ۱۳۶۱محسن ( ،  مان ی کر 

یری وی در التبیان» ، ) ش  ۱۳۸۵(  ی مرتض ـنیا،  ی م ی کر  ی و منابع تفسـ یخ طوسـ لنامه «شـ لامی مطالعات  ، فصـ ،  اسـ

  . ۷۴شماره  

 التراث العربی. احیاء   ، بیروت: دار نوار الا بحار ، ) ق  ۱۴۰۳محمدتقی ( ، محمدباقر بن  مجلسی 

 . حوزه و دانشگاه  پژوهشگاه   ، قم: بررسی تطبیقی مبانی تفسیر فریقین ،  ) ش  ۱۳۹۰الله ( فتح ، نجارزادگان 

 . انتشارات اسلامی دفتر    قم: ،  رجال النجاشي   ، ) ش  ۱۳۶۵علی ( بن    احمد ،  نجاشي 
یر القرآن العظیم  ، ) ق   ۱۴۲۱(  ی عل ، حسـین بن  ی مغرب  ر ی وز  ، تحقیق: عبدالکریم بن صـالح بن  المصـابیح فی تفسـ

 . القری جامعه ام ، جا بی عبدالله الزهرانی،  
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